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يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِـن رحمتِـهِ ويجعـل                «

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن 28حديد آيه ﴿ »لَّكُم﴾ 
  )شود از سياق آيات سوره معلوم مي(  دعوت به ايمان با عمل←دعوت به ايمان دوباره 

  )خوب يا بد(نصيب : كفل
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يکُن لَّه نصِيب منها ومن يـشفَع شـفَاعةً سـيئَةً               « ← دليل  

 )85نساء آيه ( »...يکُن لَّه کِفْلٌ منها
مراد از ايمـان بـه       . تقوي و ديگري بخاطر ايمان به رسول        يكي بخاطر  ←دو بهره از رحمت     

  . اطاعت محض اوست و الا اگر مراد از ايمان اعتقاد باشد بدون آن كفر است،رسول
رسـيد اوج     تمرد از اوامر رسول خدا كه هر چـه بـه آخـر مـي               ←مشكل بزرگ امت اسلام       

تمرد از آوردن قلم و     / مكهاعتراض به تقسيم غنائم     / گرفت مثل اعتراض به صلح حديبيه      مي
  !و در نهايت تمرد از فرمان غدير تمرد از جيش اسامه /دوات

 . در تفسير روايي امام معصوم است←مراد از نور  
 سوره قصص و طعنه اهـل       55 تا   52روايت سعيد ابن جبير در مورد نجاشي و نزول آيات            -

   جواب قرآن←كتاب 
  ور و مغفرت بردو نصيب از رحمتو اضافه شدن ن/ لئلا يعلم اهل الكتاب 

لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ علَى شيءٍ من فَضلِ اللَّهِ وأَنَّ الْفَضلَ بِيـدِ اللَّـهِ                 «

 ﴾29حديد آيه ﴿ »يؤتِيهِ من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
  .)يد روايت فوق استؤمعنا م( ليعلم يعني ← لازائد است ← معلَا يئلّلِ

شود گفت كـه      نمي ←هيچ فضل از خدا نصيب آنان نيست         ←...أَلَّا يقْدِرونَ علَى شيءٍ   
 بدون ايمان به يكي     ←بريم   ما به  همه انبياء و كتب ايمان داريم و ثواب ايمان بدانها را مي              

  .اثر است ايمان به بقيه بي
  .مقسم آن خداست نه اهل كتاب/ يستفضل مختص قوم و عشيره خاص ن

  1                                                           م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره دوازده
 

  
  وأنَتُم تتَْلُونَ الْكتِاَب أَفَلاَ تَعقِلُونَ

  
  
  
 اين آخر آيه بيـست و       1»ذَلِک فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ         ...«

اين فضل خدا را بـه هـر كـه بخواهـد            ؛  » يؤتِيهِ من يشاء   «: اينكه فرمود . استيكم  
از اختيار مـا خـارج      و   توهم ايجاد كند كه جبر است        »من يشاء « لفظ    شايد ،دهد مي

 اسـاس عـدل      بـر   اسـاس حكمـت و      چون مـشيت الهـي بـر       ؛ اما اينطور نيست   ،است
 مشيت بندگان گاهي اوقـات بـرخلاف حكمـت و           . مشيت الهي گزاف نيست    .الهيست

خلاف عدل است اما مشيت الهي بر مبنـاي عـدل و حكمـت اسـت و           بر گاهي اوقات 
 فـضل خـود را بخواهـد        ،كند كه براي آن كه استحقاق دارد        و حكمت اقتضا مي    عدل

 همـه   ست و  فضل براي همه موجود ا     ساب نيست اما شرايط رسيدن به اين      ح پس بي 
يـك نكتـه در ايـن آيـه         .  به اين فضل الهي دست پيدا كنند        با اعمال خوب   توانند مي

ن بهشت بالاتر از حـد      اينكه اي يعني   »ذَلِک فَضلُ اللَّهِ  «:  كه اينكه فرمود   ستاشريفه  
 خيلي كمتر از اين بايـد بـه بنـدگانش           ، به عدالت رفتار كند    اگر خدا . استحقاق است 

تـر    پس بهشت را پاداش متقين ناميد، بهشتي كـه از آسـمانها و زمـين وسـيع            ؛بدهد
 شايد كلمه ذلك اشـاره بـه بلندمرتبـه بـودن            .اين از فضل خداست   :  بعد فرمود  .است

در دسـترس همگـان نيـست، مرتبـه         به سادگي    به اينكه بهشت     ، داشته باشد  بهشت
بسيار بالا و والايي دارد و اما اينكه بهشت بسيار عظيم است و خدا داراي فضل عظيم 
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 چون اگر قـرار باشـد خـدا يـك      ؛دهد بسيار عظيم است    است پس بهشتي هم كه مي     
شود كـه آن چيـز    د معلوم ميچيزي را عطا كند و از آن به عنوان فضل عظيم ياد كن          

روي اين موضوع قبلاً بحث كرديم كه عظمـت اشـياء نـسبت بـه               . خيلي عظيم است  
فرمايد كه ايـن     مي وقتي كه خداوند تبارك و تعالي        .شود فاعل آن اشياء سنجيده مي    

 به خدا و رسـولانش      ها و زمين است براي كساني كه       بهشت وسعتش به اندازه آسمان    
اين فضل خداست و خـدا داراي فـضلي عظـيم           : فرمايد شده بعد مي  يا  ايمان دارند مه  

هاي بهشت خيلي عظيم است چرا؟ چون        شود كه نعمت   از اين معنا فهميده مي    . است
 قـبلاً هـم     .، خودش عظمـت مطلـق اسـت       كند كسي كه آن را توصيف به عظمت مي       

 خيلي   و نقاشي تعريف كند    اي از يك تصوير    مثالي زديم عرض كردم كه اگر يك بچه       
 شـهرت جهـاني دارد   دستي تعريف كند كه مـثلاً    اگر يك نقاش چيره   اما  مهم نيست،   

الملـك از ايـن نقاشـي     فلان نقاش مثلاً آقـاي كمـال  : يميگو  مي.ستاين خيلي مهم ا  
فـرد عـادي از يـك    اگر يك .  معلوم است اين نقاشي خيلي عظمت دارد   ،تعريف كرده 

اب ندارد اما اگر شخصي مثل حضرت امام       دلالت بر عظمت آن كت     كتابي تعريف كند،  
 اگـر   .اب بزرگيست دهد كه آن كتاب، كت      تعريف كنند نشان مي    )خدا رحمتشان كند  (

بهـشتي كـه خـدا تعـريفش        .  اين نشان بزرگي غيرقابل وصف اسـت       خدا تعريف كند  
  .عظيم است معلوم است خيلي ،كند مي

ي الْأَرضِ ولَا فِـي أَنفُـسِکُم إِلَّـا فِـي           ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِ    «: فرمايد آيه بعدي مي  

          ـسِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِکأَهربلِ أَن نن قَبابٍ مهـيچ مـصيبتي در زمـين و        ؛  1»کِت
رسد مگر اينكه در كتابي قبل از آنكه آن را ايجاد كنـيم ثبـت                جانتان به شما نمي   

يعنـي ايجـادش كنـيم،      » ننشأها«ني  يع» نبرأها «.است همانا آن بر خدا آسان است      
 »مـصيبه « بـه    »هـا « ضـمير    . قبـل از اينكـه ايجـادش كنـيم         يعني» رأهان نب قبل أ «

ايـم،    يعني قبل از اينكه مصيبت را ايجـاد كنـيم آن را در كتـابي نوشـته                 ؛گردد برمي
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  )13مائده آيه ( »...فَبِما نقْضِهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسِيةً«
  .محبت با دفع شرّ: أفتر

  .بت با جلب خيرمح: رحمت
»...                 ـقـا حهوعـا رانِ اللَّـهِ فَمواء رِضتِغإِلَّا اب هِملَيا عاهنبا كَتا موهعدتةً ابانِيبهر و

 »...رِعايتِها
  )ترس( از ماده رهبت ← رهبانِية

   اطلاق به ترك دنيا ميشود← 
عدتبدعت گذاردند← وااب   

تِغانِ اللَّهِإِلَّا ابواستثناء منقطع← اء رِض   
  ما اين رهبانيت را بر آنها واجب نكرديم لكن آنها براي جلب رضوان الهي ←معنا 

  فَما رعوها حق رِعايتِها 

  . حق اين كار خود ساخته را هم ادا نكردند← 
 ما در پـي آن       رهبانيت را اختراع كردند ولي     ←معنا   . استثناي متصل  ←الا     :تفسير ديگر 

 و واجب نساختيم مگر براي جـستن        ←) واجب ساختيم (اين رهبانيت را بر آنها قرار داديم        
  )تر است اين معنا با ظاهر موافق( رضاي خدا

 :فرق بدعت و سنت
 اختراع كار و رسمي بدون ←سنت  . اختراع كاري و اثبات حكم شرعي براي آن        ←بدعت    
  .اطلاع

  .سازد ختراع سنت حرام نيست و با لفظ ابتداع هم ميا :يكي از احكام شرعي برآن
آنها رهبانيت را بعنوان رسمي اختراع كردند و پيامبران بعدي جهـت رضـوان              :  احتمال ← 

  .ييد زدندأالهي برآن مهر ت
خـدا هـم تكليـف     ← گيرند خود و ديگران سخت مي را بر گاهي مقدس مĤبان داغ كار  ←

  .مانند  زير بار تكليف ميكند اما بعداً سنگين مي آنان را
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ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم وآتيناه الْإِنجِيلَ وجعلْنـا فِـي               «

ر أْفَةً ور وهعبات ةًقُلُوبِ الَّذِينم27حديد آيه ( »...ح( 

   در پي آورديم←ينا فَّقَ
»لَى آثَارِهِم   وا عندر جهت هـدف و     (انبياء  درست در مسير همان      ←)46مائده آيـه    ( قَفَّي
  )ييد راه آنهاأت

  . قدم به قدم از او پيروي كرد←اقتفي اثره 
 . است هيچ كوتاهي در ارسال رسولان و هدايت نبوده-

  :بررسي سياق آيات
  .رسولان با كتاب و ميزان آمدند تا قيام بقسط شود -
   .آهن براي امتحان مردم و معلوم شدن ياران خدا -
  .)فاسق شدند(  و كثيري ازمردم به راه نيامدنددپي آمدن رسولان پي در -
  . منحرف گشتندي نيز بعضاً ياران عيس-
  )با عمل(منان به ايمان حقيقي ؤدعوت م -

ها بـراي ايمـان و عمـل صـالح       زمينهي همه: است كه  حقيقتسياق در جهت اين  ←
منان بايـد  ؤ فسق و خسران است و م،حال نافرماني فراهم و عذري وجود ندارد و با اين

  )هدف سوره در جهت( ايمان خود را نگه دارند ،عمل با
»...أْفَةً ور وهعبات ا فِي قُلُوبِ الَّذِينلْنعةًجمحرو ...«   
 پيـروي رسـول     ← تعريض به مسلمين اسـت       ←ن امر اختصاص به پيروان عيسي ندارد        اي

   قساوت قلب ←فت دل و رحمت نافرماني أ ر←خدا 
أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لِذِکْرِ اللَّهِ وما نزلَ مِن الْحـق              «  آيه ←قرينه  

 »...وتوا الْکِتاب مِن قَبلُ فَطَالَ علَـيهِم الْأَمـد فَقَـست قُلُـوبهم            ولَا يکُونوا کَالَّذِين أُ   
  )16حديد آيه (

 :ه در مورد يهوددآيات سوره مائ
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  يعنـي قبـل از اينكـه       ؛گردد  برمي »رضا« به   »نبرأها«در  » ها«اند ضمير    بعضي گفته 
اي گفتنـد بـه نفـس        عـده .  آن مصيبت را در كتـابي ثبـت كـرديم          يافرينيمزمين را ب  

قبل از اينكه نفس را ايجاد كنيم مصيبت را در كتابي           : شود معنا اين مي  و  گردد   برمي
شود قبل از اينكه به دنيا بيايـد          يعني انساني كه به مصيبتي گرفتار مي       ؛نوشته بوديم 

اسـت   مصيبت   ،رسد كه مرجع ضمير    يبه نظر م  . آن مصيبت برايش نوشته شده است     
 آنچـه كـه اول بـه ذهـن           و دهد  اولاً ظاهر آيه همين را نشان مي       . نه نفس  نه زمين و  

 دو محذور و مـشكل پـيش        ، ثانياً اگر ما زمين و نفس را بگيريم        .رسد همين است   مي
 بـه  ؛ست كه بايـد قائـل بـه جبـر شـويم     مشكل اول اين ا.  كه قابل حل نيست آيد مي

 از  وشده   نوشته   ،رسد قبل از اينكه زمين خلق شود       ه مصائبي كه به ما مي     خاطر اينك 
مغـايرت  ره شـوري    م از سو  ا  آيه سي  است كه ب  ادوم اين   . دست ما به كلي خارج است     

مـا أَصـابکُم مـن مـصِيبةٍ فَبِمـا کَـسبت        و«فرمايـد كـه       چـون مـي    ؛كنـد  پيدا مـي  

 ـدِيکُمناشـي از  رسد به دست خودتـان اسـت و   ما ميبه ش كه  هر مصيبتي   ؛  1»...أَي 
 آن  ، قبل از اينكه زمين خلق شـود       اگر قبل از اينكه ما خلق شويم و        .اعمال شماست 
 اين ربطي به اعمال ما ندارد، ما چه اعمـال خـوب داشـته               ،بودهشده  مصيبت نوشته   

 آيـه  باشيم چه اعمال بد، اين مصيبت قبل از تولد ما نوشته شده بوده در حاليكه اين            
 فقط در يك صورت آن آيـه بـا          ؛ها معلول اعمال خودتانند    فرمايد كه مصيبت   دارد مي 

معنا اين . آيد و آن اين است كه مرجع ضمير را به مصيبت برگردانيم اين آيه جور مي
رسد مگر اينكـه در كتابيـست        هيچ مصيبتي در زمين و جانتان به شما نمي        : شود مي

كنـيم در   يعنـي قبـل از اينكـه آن مـصيبت را ايجـاد           ؛قبل از آنكه آن را ايجاد كنيم      
؟ ايـن   آيـد   جور مي  م سوره شوري  ا   حالا چطور با آن آيه سي      .كتابي نوشته شده است   

اسـاس عمـل سـوء مـا مـصيبتي را بـراي مـا                كنيم، خدا بر   است كه اول ما عمل مي     
بـراي   مـدتي خـدا      ،نويسد، وقتي مصيبت نوشته شد بعد از نوشته شدن مـصيبت           مي
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اي، دعـايي آمـد آن را        دهد اگر كار نيكي، توبـه       براي كار نيك فرصت مي     وبه، انابه و  ت

. كنـد  اگر نيامد آن مصيبت تحقق پيدا مي        ولي شود  حاصل مي  ، بداء برداشت كه هيچ  
اعمـال شـما    يم كه اين مصيبت به واسـطه        اگر بگوي . آن وقت هر دو آيه درست است      

 نوشته شـده بـود، ايـن هـم          تحقققبل از   يم اين مصيبت    بود، درست است، اگر بگوي    
پردازيـد   همانطوري كه شما وقتي كه داريد جريمه تخلف رانندگي مـي          . درست است 

تخلـف  : يـد ياين نوشته شده كه من بپردازم، درست گفتيد، اگر هـم بگو           : يدياگر بگو 
 . بعـد تحقـق مـصيبت      ، يعني اول تخلف بعد نوشته شدن      ؛خودم است، درست گفتيد   

 اول  : وقـع مـصيبت    و امـا مراحـل    . كه هيچ تعارضي بين دو آيه نيست      بينيد   پس مي 
 عمـق   آيه سي از سوره شوري    .  بعد مصيبت  ،)ا خد حكم( عمل است، بعد قضاي الهي    

 اين آيه وسط    ،گويد عمل اولي را مي   )  سوره حديد  22آيه  (آيه  آن   .گويد مطلب را مي  
   . با هم منافاتي ندارنديچ كدامگويد، ه مطلب را مي

فرمايـد كـه هـر        قـرآن مـي    1»...يلَا تأْسوا علَى ما فَاتکُم ولَا تفْرحوا بِما آتـاکُم         لِکَ«
م اي ـ  نوشته ايم؛ يعني   نوشته ، ما رسد قبل از اينكه واقع شود      مصيبتي را كه به شما مي     

 و ايـن خبـر را بـه شـما           نـازل  براي چه اين آيـه را        .كه بايد اين مصيبت اتفاق بيفتد     
براي اينكه اندوه نخوريد بر آنچه كه از دست          ؛»لِکَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتکُم    «داديم؟  

و شاد نشويد به واسطه آنچه كه بـه دسـت           ؛  »...ولَا تفْرحوا بِما آتاکُم   «،  شما رفت 
ست كه اگر انسان بداند مصيبتي كـه        ا چه ارتباطي دارد؟ گويا ارتباطش اين        .آورديد

 اگـر بدانـد آنچـه       . اندوهش كمتر اسـت    ، نوشته شده بود   از قبل مقدر و    ،هبه او رسيد  
 آرامـش   ،اتفاق افتاد قرار نبود اتفاق نيفتد و آنچه اتفاق نيفتاد قرار نبود اتفاق بيفتـد              

 خودش باعـث   فقطكند خورد كه خيال مي موقعي انسان غصه مي   . انسان بيشتر است  
ينكـار  اگـر مـن ا   : گويـد  ده، مـي  كند نفس حادثه به دست خودش بو        خيال مي   و شده

اي در پـيش گرفتـه بـودم ايـن           افتاد، اگر چنـان شـيوه      كرده بودم چنين اتفاقي نمي    
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  سه تفسير شد←ميزان  
 ركـن   ← قوام اجتماع به مبادلات سالم       ← چون بشر اجتماعي است      ←ترازوي عادي    -1

  مبادلات سالم ترازوي دقيق است
  . قوانين الهي كه ميزان درست براي زندگي سعادتمندانه است←ميزان شرع  -2
  .ميزان بمعناي عقل -3
»...و لْنأَنزو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيداسِ ا الْحلِلن افِعنم«  

  ).رود بيشتر در مورد شدت قتال بكار مي( ثير شديدأ ت=بأس
 در ايـن آيـه اشـاره بـه          ←قسط و حديد هم لوازم حكومت هـستند         ه   قيام ب  ، كتاب بينات،

  .ضرورت حاكميت الهي در زمين شده است
-نافِ ماگر آهن نبود←اس لنّ لِع ... 
»...و و هرنصن يم اللَّه لَمعبِ لِييبِالْغ لَهسر...«  

  )وجود آهن براي امتحان(ست هم اوجود آهن سبب امتحان مردم 
  . در غيبت رسول از ايشان و بالعكس←يب الغَبِ

»          ـوبا النتِهِميا فِي ذُرلْنعجو اهِيمرإِب ا ووحا نلْنسأَر لَقَد ـدٍ       وتهم مهفَمِـن ـابالْكِتةَ و

 ﴾26حديد آيه ﴿ »وكَثِير منهم فَاسِقُونَ
  .اند ه اين پيامبر نيز نزد خدا گرامي است و رهبران امت از اين ذريي ارشاد به اين كه ذريه -
يـز  صرف ذريه بـودن همـه چ      ه   بيان اين كه ب     ←وكَثِير منهم فَاسِقُونَ  و عبارت   } في{لفظ-

  .شود درست نمي
ظَالِم لِّنفْسِهِ  مِن ذُريتِهِما محسِن و و علَى إِسحق بارکْنا علَيهِ و و«:  نظير←  

بِين113صافات آيه ( »م( 

  :اند  امت اسلام در مورد ذريه پيامبر سه دسته← 
  .كنند  همه را تقديس مي←افراطي  -1
  .نندك  همه را رها مي←تفريطي  -2
  .كنند  امامان را تعظيم و نافرمانان را طرد مي،منان آنها را تكريمؤگروه معتدل كه م -3
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»...ورٍ والٍ فَختخکُلَّ م حِبلَا ي اللَّه« 

  )عجب يا تكبر( گرفتار خيلاء >-مختال 
  ) واقعينه( فخر كننده به امور واهي >-فخور 
  .بيند ين است كه فرد ما يملك خود را از خدا نمي، ناشي از افخر

  ما >-نهي از فخر در روايات -
  ....ضع فخرك و احطط كبرك / »بن آدم و الفخرمالا«
  . از فخر استي برتري طلبي نژادأمنش -
يـن  ا >-!  اگر انسان بنا باشد فخر كند به چيزي باشد كه از خود اوست نـه از آن خـدا                     >-

  . الفقر فخري>-همان فقر ذاتي است 
» حِببلكـه آثـار خارجيـه دارد مثـل          ، عدم محبت الهي صرف يك صـفت نيـست         >- »لَا ي 

  ...رحمت، توفيق، هدايت و
 »               مِيـدالْح نِـيالْغ ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّـهوتن يملِ وخبِالْب اسونَ النرأْميلُونَ وخبي الَّذِين« 
  ﴾24ديد آيه ح﴿

گاه تكبر و فخر آنان است از دستشان كه بـرود بـا چـه چيـزي         مال تكيه  ← علت بخل آنها  
  فخر و تكبر كنند؟
و نمـود بيـشتري دارد        بخـل اينهـا    ، اگر ديگران سخاوت داشته باشند     ←علت امر به بخل     

  .رود آبرويشان مي
كني بخل از اهداف      و ريشه   دعوت به سخاوت مالي    ،دهد اين آيه و آيات قبل و بعد نشان مي        

  .مهم اين سوره است
» ــاسالن قُــومانَ لِيالْمِيــزو ــابالْکِت ــمهعــا ملْنأَنزــاتِ ونيا بِالْبــلَنسا رــلْنسأَر لَقَــد

  )25حديد آيه ( »...بِالْقِسطِ
  همه كس فهم – غير قابل ترديد –دلائل روشن  ← بينات 
   شريعتمجموعه قوانين ← كتاب
  عدالت اجتماعي ← قسط 
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نه قبلاً نوشـته شـده بـوده،        : خواهد بفرمايد  قرآن مي . گرفت مصيبت دامن من را نمي    
» نـوا حزَلاتَ«يعنـي   » أسـوا تَ لا«.  غصه نخوريد  ،شده اسبابش هم جور بوده بايد هم مي      

 بـر آن چيـزي كـه بـه           غمگين نـشويد،    بر آنچه كه از دست شما رفت       ؛ نخوريد اندوه
 حـالا چـه     :ييدگو مي.  نوشته شده بود كه به دست آوريد        شادي نكنيد،  دست آورديد، 

اشكال دارد كه ما شادماني كنيم؟ غصه خوردن كه معلوم است، غصه بيهوده خوردن              
يست، من يك حظي و نـصيبي از         هدر دادن مابق   ، اتفاق بيفتد   است بر چيزي كه قرار   

زندگي را از دست دادم حالا بنشينم غصه بخورم اين حظي را هم كـه دارم از دسـت       
مـصيبت  ؛  »ارت اِثنتَين مصيبه واحدِه و اِن جزَعت ص     ال«: فرمايد روايت مي . خواهم داد 

ادماني زيادي   ش ،»ولَا تفْرحوا بِما آتاکُم   « اما   .شود يكيست اگر جزع كردي دو تا مي      
 از يـاد خـدا      كه انسان از مسير كمال باز بمانـد و        شود   به آنچه كه خدا داده باعث مي      

 ،غمگـين نـشد و در پيـروزي و موفقيـت            زيـادي  ياگر انساني در مصيبت   . غافل شود 
 آمـده   )ع(منينؤ در روايـت از اميرالم ـ     .گويند خيلي شادمان نشد اين صفت را زهد مي       

لِکَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتکُم ولَا تفْرحوا       «كلمه قرآن است    است كه تمام زهد بين دو       

 اکُما آتاندوهگين نشويد بر آنچه از دستتان رفت و شادمان نگرديد به آنچه            ؛  »...بِم
قدر كوچك شود كه نـه      آن و البته زهد به معناي اينكه دنيا در نظر انسان            .به شما داد  

: مثـال . ه بخورد و نه به خاطر تحصيلش شـادمان شـود          به خاطر از دست دادنش اندو     
بـازي   دن اين اسـباب   بازي كم ارزش بدهيد به خاطر دا       اي يك اسباب   اگر به يك بچه   

 چون برايش مهم است و در چشمش ارزش دارد و اگـر             ؛شود العاده خوشحال مي   فوق
ه كـه   كنـد، همـين بچ ـ      مي  بطوري كه شروع به گريه     ،شود از او بگيريد اندوهگين مي    

 اگر يك روز    ،بازي در نظرش حقير شد      سطح فكرش بالا آمد و اين اسباب       ،بزرگ شد 
 او ز ا، اگـر هـم  چه بسا بدش هم بيايد    شود    خوشحال كه نمي  بازي به او بدهيد      اسباب

نقدر كوچك شده كـه اگـر بـه    من دنيا در نظرش آانسان مؤ . شود  نمي ناراحتبگيريد  
ر هـم دنيـا را از دسـت بدهـد انـدوهگين             شـود اگ ـ   دنيا برسد خيلي خوشـحال نمـي      
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: ارزش به شما بدهند مثلاً بيايند بگوينـد        حالا اگر بيايند يك چيز كاملاً بي      . شود نمي
ما بررسي كرديم و گفتيم كه اين تكه چوب را به شما هديه بدهيم، اين به چـه درد                   

م اشتباه ما فهميدي: ندخوب دست شما درد نكند، فردا هم بيايند بگوي! خورد؟ من مي
يك پـاره   . ي من ندارد  يد ارزشي برا  بفرماي: ييدگو  را بايد پس بدهيد، مي     كرديم چوب 

 به شما بدهند بعد هم بيايند از شما بگيرند هيچ فرقي به حالتان نـدارد، بـه                سنگ را 
خواهـد    اسـلام مـي    .ها در نظر شما كوچك و حقير است       چه دليل؟ به دليل اينكه اين     

 اگر روح انسان بزرگ شد به چيـزي كـه بـه دسـت آورد                .دروح پيروانش را بزرگ كن    
 هر چـه    .خورد شود و براي چيزي هم كه از دست داد خيلي اندوه نمي            خوشحال نمي 

امـا يـك نكتـه ديگـر ايـن      . شود روح بزرگتر شد اين حالت خوشحالي و اندوه كم مي    
دانـد كـه     انسان مـي  . خشكاند  بخل را مي   ي   ريشه ،است كه اعتقاد به حقيقت اين آيه      

 خـدا بايـد قـسمت كنـد و ايـن            ؛چيزي كه در راه خدا داد، خدا بايد خير را بنويـسد           
 )ع(منينؤاميرالم ـ. شود  دست و دلباز مي    ،چيزي هم كه به آن رسيده خدا نوشته بوده        

هر كه به عوض و جانشين انفـاق اطمينـان          ؛  »طيهعمن اَيقنََ بِالخَلف جاد بِال    «: فرمود
بـراي مـن   ،  من اعتقادم اين است كه مالي را كه خدا داده.د بخشنده خواهد ش   ،كند

. لـرزد   ديگر دستم نمي   ،نوشته بوده، اگر هم انفاق كنم باز هم براي من خواهد نوشت           
  و ملامت  بر بخـل       كرده همان آياتي كه امر به انفاق مالي       اين آيه در مسير      شايد هم 

 روحيه را از بين     آنخواهد    يعني مي  ؛ باشد ،)بخيليدچرا  منان  ؤكه اي م  ( نمايد مي
 .؛ منتهـا از طريـق تـصحيح اعتقـاد         ايجـاد كنـد    جـود و سـخاوت را        ي   روحيه  و ببرد
اللَّه لَـا يحِـب کُـلَّ مختـالٍ          و...«. رسد خدا نوشته بود    هر چه به شما مي    : فرمايد مي

 ـ   : يديگو  مي .خداوند هر متكبر فخركننده را دوست ندارد      ؛  »فَخورٍ ين چه ارتبـاطي ب
ست كـه   ا در رابطه با اين      د دارد؟ آيه در رابطه با زهد است و        اين فراز و متن آيه وجو     
رسد قبلاً نوشـته    خيراتي كه به شما مي،رسد قبلاً نوشته شده مصائبي كه به شما مي 

شده، براي اينكه اندوهگين نشويد براي آنچه از دست داديد و خوشـحال نـشويد بـه                 
ين فراز چه ارتباطي با آن معنا دارد؟ اگر نظر شريفتان            خوب ا  .آنچه به دست آورديد   
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  :خلاصه مطالب
  :جلسه هشتم

 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن
 ﴾ حديد آيه21﴿»من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِذَلِک فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ ...«

  . مشيت الهي بر مبناي عدل و حكمت اوست←يؤتِيهِ من يشاء
  .حساب هي روي حساب و استحقاق است نه بي فضل ال← 
  . شرايط رسيدن به اين فضل براي همه موجود است-
 .قاق است اشاره به اين كه بهشت خيلي بالاتر از حد استح-
  . ياد كردن از فضل الهي به عظمت نشانگر نهايت عظمت بهشت و نعمتهاي اخروي-
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ من قَبلِ أَن نبرأَها                «

سِيرلَى اللَّهِ يع 22حديد آيه﴿ »إِنَّ ذَلِك﴾ 

 )30شـوري آيـه     ( »...ما أَصابکُم من مصِيبةٍ فَبِما کَسبت أَيـدِيکُم        و« ه اين آيه با آي    -
  :تعارضي ندارد زيرا

است كه قضائي نوشته نشده و اولي مرحله بعد از عمل است كـه   دومي مرحله قبل از عمل
  . استقضاي الهي نوشته شده

  مصيبت← قضاي الهي ← عمل ←مراحل  
 زيرا در غير ايـن صـورت دو         ←گردد نه ارض و انفس       مي مصيبت بر  به   هادر نبرأ ) ها(ضمير

  . شوري و آيات مشابه30مخالفت با آيه  -2قبول جبر  -1اشكال دارد 
  . يعني ايجادش كنيم←) هاأنبر(
»اکُما آتوا بِمحفْرلَا تو کُما فَاتلَى ما عوأْسلَا ت23حديد آيه ( »...لِکَي(  
  شود يه ميآ مصداق اين ،قد شد هر چه پيش آمده نوشته شده بوداگر كسي معت -
  .تمام زهد در اين آيه است -
  .خشكاند ريشه بخل را مي ،اعتقاد به حقيقت اين آيه -
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ا يقْدِرونَ علَى شيءٍ من فَضلِ لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْکِتابِ أَلَّ«: فرمايد كه  بعد مي

اگر اين روايت . شود روشن مييه با آن آيه با اين روايت محكم  اتصال اين آ1»...اللَّهِ
چه ارتباطي بين اين آيه با آن آيات قبلي است؟ اما با اين : گفتيد نبود شما مي

. ن آيه چيستفهميد ارتباط اين آيه با آ روايت و دانستن سبب نزول اين آيات مي
لا در اينجا،  . كه صاحب فضل خدا نيستندبراي اينكه اهل كتاب بدانند: فرمايد مي

براي اينكه اهل كتاب  :شود آيه اينگونه معني مي .شود لاي زائده است و معنا نمي
بدانند بر چيزي از فضل الهي قدرت ندارند؛ فضل در دست خداست به هر كس 

كند و خدا صاحب فضلي   اقتضا كند، عطا ميبخواهد و مصلحت بداند و حكمتش
 يعني هيچ چيزي ؛»أَلَّا يقْدِرونَ علَى شيءٍ من فَضلِ اللَّهِ«: اينكه فرمود. بزرگ است

يعني اين پندار شما كه فكر كرديد يك اجر داريد . از فضل خدا نصيب آنها نيست
چون اگر به . اطلي استچون به كتب آسماني قبل از قرآن ايمان داريد اين پندار ب

 هيچ  وآيد حساب نميبه  چيزي قرآن ايمان نداشتيد، ايمانتان به كتب قبل هم،
شما هيچ اجر، . ها يك اجر نه شما يك اجر داريد و نه مسلمان. ارزشي ندارد

.  فضل خدا هم مختص قوم و عشيره خاصي نيست.ها دو اجر بلكه چهار اجر مسلمان
هر كس بنده خدا باشد، . اسماعيل نيست حاق و بنياس اسرائيل و بني مال بني

مشمول فضل خداست و فضل هم به دست خداست؛ مقسم آن هم فقط خود 
  . خداست

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
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 اگـر كـسي     .، قبـيح اسـت    باشد جلسه قبل گفتيم كه تفاخر به مـال ديگـري كـردن            
: يدي تفاخر كنيد بگو   ،آييد با اين ماشين    نميوقت  ماشينش را به شما بدهد شما هيچ        

آقـا  : د يـك كـسي بگوي ـ     . روز دنيا سوارم اين مال من نيست       من ماشين آخرين مدل   
ويم تا آنجـا و برگـرديم        به ما بر   اين مال من نيست دادند    : ييدگو ماشين خريديد؟ مي  

 كنيد اگر هم كسي اين كـار را انجـام دهـد،     تفاخر نميمثلاً كسي را ببريم و بياوريم؛  
كند كمـالش مـال      انساني كه خيال مي   .  چون مال خودش نيست    ؛كنيد تقبيحش مي 
 ؛ آدم متكبـر گرفتـار خيلاسـت       . يعني همـين   ءلا خي ، دچار خيلاء است؛   خودش است 

 مغـرور   ؛كند كمـالات مـال خـودش اسـت         ؛ خيال مي  زدهءمختال يعني شخص خيلا   
 ؛كنـد  تفاخركننده به مـال ديگـري تفـاخر مـي         .  من كجا هستم   ،شود كه من كيم    مي

آنچـه از   : خواهد بفرمايـد    خدا مي  . اين نوع تفاخر قبيح است     ،چون مال، مال خداست   
شما رسيده مال شما نيـست خـدا بـه شـما داده قـبلاً هـم نوشـته و هـر                      خيرات به   

 نـه   ،مصيبتي هم كه رسيده قبلاً نوشته شده بنابراين نه جاي تكبر دارد نه جاي فخر              
 نه جاي شادماني، اگر چيزي رسيد مال خداست، با مـال خـدا فخـر                 و جاي غم دارد  

 )ع(منينيتـي از اميرالمـؤ    يـك روا  . وشته بوده اگر چيزي از دست رفت خدا ن      ! كني؟ مي
 ـواَ«آدميزاده را چه سر و كاري با فخـر       ؛  »بن آدم و الفخـر    مالا« :فرمودندست كه   ا  هلُ
ايـست و در انتهـا    ابتـدا نطفـه  ؛  » ...يدفع حتفـه  لا رزق نفسه و   جيفه لاي  هرُ آخِ ه و طفَنُ

ينطور ، ا تواند جلوي مرگ خود را بگيرد      دهد، نه مي   مرداريست؛ نه خود را روزي مي     
 بيـان نمودنـد؛ ديگـر       دبانـه ؤخيلي م  )ع(منينؤاميرالم! موجودي براي چه تفاخر كند؟    

تر از اين است، آدمي كـه اينقـدر گرفتـاري             آدم بدبخت  شده بگويند؛   بهتر از اين نمي   
گفتيم كه اگـر  .  آن هم با مال ديگري، با مالي كه از خودش نيست!دارد چه به تفاخر  

 ؛ كند با مال خودش، با چه چيز بايـد تفـاخر كنـد؟ فقـر               قرار شد روزي انسان تفاخر    
افتخـار  : يميگـو   چيزي نداشتن اسـت مـي      ،چون تنها چيزي كه ذاتاً مال خود ماست       

فقيري افتخار مـن    :  فرمودند )ص(خدا ، رسول »الفَقرُ فَخري « .كنيم به اينكه فقيريم    مي
يل مـال   نبال تحص  كه بعضي خيال كردند كه دنبال غني و ثروت نبايد بروند، د            .است
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يعني كج فهمـي از  اين . فقر افتخار من است  :  فرمودند )ص(خدا نبايد بروند چون رسول   
هـا همـين    گويند او كجا را فكر كـرده، يكـي از گرفتـاري          حضرت كجا را مي    .احاديث

 و«: اينكه فرمود. طلبي نژاديست كه اين هم اشاره شد و اما تفاخر منشاء برتري. است

  لَا ي ورٍ   اللَّهالٍ فَختخکُلَّ م دوست نداشتن خـدا صـرفاً   ؛...دارد خدا دوست نمي؛ »حِب 
يـك اثـر    اثر نيست، ما اگر يك شخصي را دوست نـداريم،            يك صفت و يك حالت بي     

 يعنـي از    ؛ اما اگر خدا كسي را دوست ندارد آثار عينـي و خـارجي دارد              نفساني است 
فته خواهد شد، لطف الهي از او دور        شود، رحمت خاص الهي از او گر       رحمتش كم مي  

 نخواهـد آمـد،    سـويش خواهد شد، مورد لعنت الهي واقع خواهد شد، هدايت الهي به    
  . اينها آثار دوست نداشتن خداست

 ببينيـد چقـدر   .آيـد   باز در اين جا سخن از بخـل بـه ميـان مـي           1»...الَّذِين يبخلُونَ «
 و  ء چه ربطـي دارد خـيلا      .ا كشف كنيم  ايد ارتباط بين آيات ر    ارتباطش جالب است، ب   

دانـد    انساني كه مي   زهد؟ اصلاً انسان زاهد بخيل نيست؛     فخر با مسئله بخل با مسئله       
آنچه از طرف خدا بيايد نوشته شده اين نه بخيل است و نه وقتي چيزي به او رسـيد                   

 ـ    كند و به خود مي     تكبر مي  ه وقتـي از دسـتش رفـت جـزع و فـزع             نازد هيچكدام و ن
خدا مختال فخور را دوست ندارد، اينها چـه كـساني هـستند؟ ايـن توضـيح                 . كند مي

 م است هر آدم متكبري بخيل هـم هـست؛         پس معلو »الَّذِين يبخلُونَ «صفاتشان است   
كند بدانيـد در      اگر ديديد كسي دارد تفاخر موهوم مي       . بخل هم دارد   ،هر آدم متفاخر  

 گردد، به اينكه اين آقـا اولاً      يك چيز برمي   ها به  چون ريشه اين   او بخل هم وجود دارد؛    
داند و بعد هم اينها را نوشته شـده از جانـب خـدا               چيزهايي را كه دارد از خودش مي      

مردم را نيز به بخل     ؛  »يأْمرونَ الناس بِالْبخـلِ    و«ورزند   كساني كه بخل مي   . داند نمي
هر كس روگردان شـود خـدا       ؛  » الْغنِي الْحمِيد  من يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو     و« دارند وا مي 
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و در نهايت تمرد از فرمان غدير كه تير خلاص را به قلب . دانيد اش را مي بود كه قصه
قتي و: گويد جبير كه مي و اما يك روايتي دارد سعيدبن. امت اسلام زد

 آنها پذيرفتند  و اصحابش را دعوت به اسلام كرد، حبشه، نجاشيابيطالب در جعفربن
خواستند برگردند يك تعدادي از ثروتمندان   بعد كه مهاجرين مي. و اسلام آوردند
: گفت. اجازه بده برويم و اين پيغمبر را زيارت كنيم! اي نجاشي: مسيحي گفتند

 حضرت را زيارت  كه رسيدند خدمت رسول خدا ويهمراه اينها آمدند و وقت! برويد
  ديدند وضع اقتصادي اما نگاه كردند و  گرديدند بسيار مسرور و خوشبخت،كردند

 وت زيادي داريم اگر اجازه دهيدثرما ! االله رسول يا: گفتند. است  نابسامانمسلمانان
: رمودندحضرت ف. مكي كنيمو كبرگرديم به حبشه و اينها را با خودمان بياوريم 

 قرار مسلمينآنها رفتند و ثروتهايشان را همراه آوردند و در اختيار . مانعي ندارد
 55 تا 52آيات ( آنها را ستايش كرد خدا در آياتي. دادند و بين آنها تقسيم كردند

ى علَيهِم وإِذَا يتلَ  *الَّذِين آتيناهم الْکِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ« ).سوره قصص

لِمِينسلِهِ ما مِن قَبا کُنا إِننبمِن ر قالْح ها بِهِ إِننم  * قَالُوا آمهرنَ أَجوتؤي لَئِکأُو

 اجر اين مؤمنان اهل كتاب دو. دهد ي اجر موخدا به اينها د 1»...مرتينِ بِما صبروا
 و  اجر هم به خاطر ايمان به قرآن يك،ه كتب قبلير به خاطر ايمان بيك اج. دارند
به ؛ ، رسيد مسيحيان اهل كتابي كه ايمان به اسلام نداشتندي  به بقيهخبر. اسلام

 ما كه ايمان به قرآن نياورديم يك اجر داريم؛ آن مسيحيان هم كه :ها گفتند مسلمان
جر داريد، اجر ايمان  اهم كه اهل كتاب نبوديد، يكشما .  اجر دارندند دودايمان آور
دو تا .  پاداش وعده دادچهار پس فرق شما با ما چيست؟ خدا در اينجا. به قرآن

  .»يغفِر لَکُم و« مچهار» ويجعل لَّکُم نورا تمشونَ بِهِ« وم س»کِفْلَينِ مِن رحمتِهِ«
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  دررست، ببينيد د عرضه كنيد به اين بيان قرآنرااين اعتقادات مدعيان قرآن 
و خدا ؛ »واللَّه غَفُور رحِيم« .بخشد و خدا شما را مي؛ »يغفِر لَکُم و« ! آيد يا نه مي

 كه امت  نبوده از اين مشكلتر بالا هيچ مشكلي در امت اسلام.آمرزنده مهربان است
 )ص(ين تمرد هر چه به آخر عمر پيغمبراسلام دستورات پيغمبر را ناديده گرفتند و ا

حرف پيغمبر نرفتند، مثلاً در صلح حديبيه مردم زير بار . شد  بيشتر مي،رسيد مي
اما سر تقسيم غنائم در مكه .  كردآنجا بيعت رضوان جبران. بي كردنداد  بياعتراض و

موقع وفات پيغمبر قلم و دوات را . تندي كردند ادبي كردند؛ تشر زدند؛ اي بي دهع
نياوردند؛ دعوا راه انداختند كه حضرت همه را بيرون كرد و عمر خطاب با شعار 

»حاي بروند و قلم و دوات بياورند كه   مانع شد و نگذاشت كه عده»!نا كتاب االلهسب
 ي  و نتيجهو بنويسندد نشان املاء كن ت زندگي وصيتي را در آخرين لحظا)ص(پيغمبر
اين هست . كنيم هنوز هم داريم تبعاتش را تحمل مي.  كه شاهديد شد چيزيتمرد

كند كه از رسول    كراراً گوشزد مياول. كند كه خداوند كراراً در اين آيات گوشزد مي
بعد گوشزد  1»... عنه فَانتهواما آتاکُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاکُم...«! اطاعت كنيد

. پيغمبر بيرون رفتني نيست ابراهيم و آل كند كه اين هدايت و نبوت از نسل آل مي
 همچنين نوري دهد د خدا به شما دو بهره رحمت مياگر اطاعت كني: گويد بعد مي

براي اينكه مردم مطيع رسول خدا .  مسير صحيح را پيدا كنيد،كه با آن در زندگي
امر رسول خدا با اين همه اطاعت . 2»االله لمَ يمتثََل امَرُ رسولِ«اما متأسفانه . شندبا

سخنان . كنند اي دارند حديث جعل مي هنوز حضرت زنده بود كه شنيد عده. نشد
هر كس بر من عامداً دروغ :  فرمودبر بالاي منحضرت بر. حضرت را كم و زياد كردند
چيني بود براي منحرف كردن امت اسلامي  ا زمينهه اين. ببندد جايگاهش دوزخ است

يكي ديگر از اين تمردها، تمرد از جيش اسامه . و متأسفانه كار خودش را هم كرد
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 ،د؟ يكي از دلايلـش ايـن اسـت كـه مـال            نورز  اما چرا بخل مي    .بي نياز ستوده است   
مانند  قـصر  ي  تواند مثلاً در خانـه      اگر طرف مال نداشته باشد نمي      .گاه تكبر است   تكيه

وار شـود كـه      س ـ قيمـت  هاي گران   ماشين تواند شيند كه براي مردم تكبر كند، نمي      بن
، مالش است پس    گاه تفاخر و تكبر     تكيه . تفاخري كند   و دهدبراي مردم خودي نشان     

 ء خـيلا ي  بخل و ريشهي ريشه.  بخيل است،داردمالش را دوست دارد و چون دوست        
كنـد ايـن    گـردد و آن ايـن اسـت كـه انـسان فكـر                و كبر هم گفتيم به يك جا برمي       

 ايـن   ؛ از خودش است و از جاي ديگـري نيـست           است، چيزهايي كه دارد مال خود او     
چـرا بـه بخـل امـر     . آيـد   اين صـفات از آن بيـرون مـي     ي   واحديست كه همه   ي  ريشه
 خير در ايـن     ،كنند؟ به دليل اينكه به خيال خودشان اگر خيرخواه شخصي باشند           مي

د و اگر شخصي بخواهد سـخاوت      نبين ورزيدن مي  است كه بخل بورزد، خير را در بخل       
، )شخص سخي را مردم دوست دارند     و  ( ؛ چون سخاوت فطرتاً زيباست    ؛ج بدهد به خر 

وقتـي كـه فـرد      . داند كه آدم سخي مورد قبول طبع مـردم اسـت           خود بخيل هم مي   
كند و اين آقاي بخيل در جمع چيزي از خود نـشان             سخاوتمند دست در جيبش مي    

 نزنـد بـه او      شود براي اينكه سرشكـسته نـشود و در چـشم            سرشكسته مي  ،دهد نمي
كند و دعوت به     ديگران را به بخل امر مي     . تو هم نده، تو هم اين كار را نكن        : گويد مي

فهمـيم ايـن اسـت     اي كه از اين آيه مي      يك نكته  .كند تا آبروي خودش نرود     بخل مي 
هاي مايـت از اسـلام و در دفـاع از ارزش ـ          منـان در ح   ؤدهد كـه م    كه سياق گواهي مي   

 .كردند اموالشان را خرج نميو ورزيدند  ها بخل مي  گاهي وقت اسلامي و پيامبر گرامي   
 -ر سـوره حديـد و در سـوره محمـد          كراراً در آيات مدني خصوصاً در سوره حشر و د         

ورزيدن ملامـت كـرده و       ها را به بخل    بينيم كه خداوند مسلمان     مي -آلهو عليه االله صلي
  . خطر بزرگيست اين همه مردم بخيل شده بودند،شود ك ه، معلوم مينمودنهيشان 
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»  ــاسالن قُــومانَ لِيالْمِيــزو ــابالْکِت ــمهعــا ملْنأَنزــاتِ ونيا بِالْبــلَنسا رــلْنسأَر لَقَــد

ما رسولانمان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو نازل              ؛  1»...بِالْقِسطِ
ينكه هـر    يعني ا  ؛ست ا  عدالت اجتماعي  ،قسط .تا مردم به عدالت قيام كنند      ،كرديم

 ، قـوانين شـريعت  . حق هر كس را بـه خـودش بـدهي   كسي را به حق خود برساني و      
 ـ ع بتَكَ«،  »بجو« يعني   »بتَكَ« چون   ؛احكام زندگيست   ـو«بـه معنـاي     » ميكُلَ جب 

ن ميزادر مـورد .  كه عمل به آنها لازم است    است  بايدها و نبايدهايي   ،كتاب،  »ميكُلَع 
ميزان براي بشر نازل كـرديم همـين تـرازو را           : فرمايد سه تفسير شده، اينكه خدا مي     
ما ترازو فرستاديم قوام زندگي بـشر بـه واسـطه ايـن             . فرموده، ظاهر آيه همين است    

 علتش هم اين است كه بشر يك موجـود اجتماعيـست و اسـاس و بنيـان                  .ترازوست
 اقتصاد سـالم بـه مبـادلات سـالم          ؛ست به اقتصاد سالم ا     از جهت مادي   اجتماع سالم 

 ،اگـر ميـزان، ميـزان درسـتي باشـد     . است و ركن مبادلات سالم ترازوي درست است      
 يندوم ـ.  مردم هم درست خواهد شـد       مادي  زندگي ،هاي صحيحي باشد    وزن ،ها وزن

 قوانين الهي كه براي زنـدگي  ؛ستاست كه مراد از ميزان، ميزان شريعت اتفسير اين  
كنـد ايـن      آن چيزي كه ما را از پذيرفتن اين تفسير دوم منع مي            .استسعادتمندانه  

ست كه اگر ميزان را به معناي شريعت معنا كنيم، كتاب هم كه به معنـاي شـريعت                  ا
شود يك چيز در حالي كه اينطور تكراري در قرآن بليغ نيست كـه مـا         پس مي  ،ستا

  اسـت،   احكـام شـريعت     چون كتاب به معنـاي     ؛براي ميزان و كتاب يك معنا بگيريم      
 :سـومين تفـسير   . يم ميزان هم به معناي ميزان شريعت خيلـي مناسـبت نـدارد            يبگو

تواند زنـدگيش    ه انسان داديم كه با آن ميزان مي        يعني ما ميزاني ب    ؛ عقل است  ،ميزان
كالش ايـن اسـت كـه دور از    البته اين تفسير هم اش. را سامان دهد و آن عقلش است      

 دسـت از ظـاهر      نزديك نيست بناي ما ايـن بـود كـه         ه خيلي    ظاهر آي   به ظاهر است، 
 اگر يك چيزي خلاف ظاهر يا دور از         ؛برنداريم مادام كه دليل محكمي نداشته باشيم      
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.  هدايت را قرار داديم، ابراهيم و نوحذريهگويد در  خدا مي. فهميد حقيقت را مي
  آوردند؛ خيلي از مردم ازپيغمبران آمدند كتابهدايت از نسل آنها بيرون نرفت؛ 

مبادا شما . شان بودند  اطاعت آنها بيرون رفتند و فاسق شدند؛ حتي از ذريهمسير
آماده باشيد وقتي رسولتان به شما دستوري داد شما به دستورش عمل ! برويدبيرون 
 شما سياق را يك بار با همين نگاه ببينيد )!هدايت را از نسل او بيرون نكنيد(. كنيد

 شاهدي است كه اين تفسير  اتفاقاً در همين آيه يك سند و.ستااين در سياق 
لَينِ مِن رحمتِهِ ويجعل لَّکُم نورا تمشونَ يؤتِکُم کِفْ...«: فرمايد مي. درست است

 كه با آن دهد مينوري هم به شما .  خدا دو بهره رحمت به شما خواهد داد؛»...بِهِ
. نور، امام معصوم است. آن نور ما هستيم:  امام فرمود.مسير زندگي را پيدا كنيد

 به امت خواهد داد؟ ور راكي خدا اين ن.  با آن راه برويد حجت خداستنوري كه
و ! االله بلي يا رسول: ، بگويند»من كُنت مولاه فعَلي مولاه«: فرمود پيغمبر زماني كه
: فرمود پيغمبر  بياورند كهبهانه در، بعد هم  بيعت كنندنه اينكه.  بايستندپاي آن

ت را از  پيغمبر و امامي  و هدايت را از ذريههم پيمان بشكنندبعد ! دوستش بداريد
فَقَد آتينآ آلَ إِبراهِيم الْکِتاب والْحِکْمةَ وآتيناهم ملْکًا ...«. دبرننسلش بيرون ب

 هم حكمت داديم و هم  هم كتاب،)ع(ما به آل ابراهيم: فرمايد خدا مي 1»عظِيما
 و  هم حكمت داشته باشيد شمااين عدالت نيست كه: ند و گفتند آنها آمد.حكومت

گفته . سواد حكومت هم مال چهار تا آدم بي! حكمت مال شما، ارزانيتان. هم حكومت
  : بود

  تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس    فلك به مردم نادان دهد زمام مراد
 اما اين را از ،حكمت داد و هم حكومتهم  )ع(خدا به آل ابراهيم:  فرمود)ع(امام باقر

حالا شما . )ينكه حكمت مال شما، حكومت مال مابه بهانه ا(پيغمبر منع كردند  آل
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يؤتِکُم کِفْلَينِ مِن «اگر ايمان بياوريد . كند كه ايمان بياوريد اند دوباره اعلان مي آورده

ز رحمت يكي دو بهره ا .كند خدا به شما دو نصيب از رحمتش عنايت مي ؛»رحمتِهِ
  يا. استبه خاطر تقوا يا به خاطر ايمان به خدا و ديگري به خاطر ايمان به رسول

. يكي به خاطر تقواي عام و يكي به خاطر ايمان به رسول و عمل به دستور حضرت
و الا اگر مراد از ايمان به رسول، . مراد از ايمان به رسول هم اطاعت محض است

اش اين است   لازمه دعوت آيه به اين نخواهد بود چوناعتقاد به رسول باشد، قطعاً
اي كساني كه به خدا ايمان [: خدا فرموده: اگر بگوييم. كه ما قائل به كفر شويم

 اگر كسي ايمان به رسولش يعني ايمان ندارند،] !ايد، ايمان بياوريد به رسولش آورده
يا أَيها «. »ها الَّذِين آمنوايا أَي«: ديگر نبايد به او بگويد. نداشته باشد، كافر است

پس اين .  يعني كساني كه ايمان آوردند به توحيد، به نبوت و به معاد»الَّذِين آمنوا
! يعني اطاعت كنيد. مراد از ايمان، اعتقاد صرف نيست» آمِنوا بِرسولِهِ« :گويد كه مي

مين ايماني  يعني ه»رسولِهِآمِنوا بِ«:  كسي اينگونه ترجمه كندبه عبارت ديگر اگر
در صورتي خطاب اين : گوييم مي!. االله اشَهد أنََّك نَبي! االله آمناّ بأِنََّك نَبي: كه بگوييم
داشت  ايمان نداشته باشد و اگر ايمان نميمخاطب به رسول خدا، بود كه  طور مي

 يعني اي كساني كه ،»منوايا أَيها الَّذِين آ«  كهكند وقتي خطاب مي. ديگر كافر بود
پس اين .  پس اين حاصل است. اعتقاد داريدحيد و نبوت و معاد را قبول داريد وتو
يعني همانطوري كه اگر .  چيست؟ يعني اطاعت محض كنيد»آمِنوا بِرسولِهِ«

الواقع ايمان به خدا  اطاعت از خدا نكنيد؛ مالتان را در راه خدا انفاق نكنيد؛ في
گويا با اين . گر اطاعت از رسول خدا هم نكنيد، ايمان به رسول خدا نداريدنداريد، ا

! اي مردم: شود كه رسول خدا به مردم در غديرخم بگويد آيات دارد زمينه فراهم مي
  كهود ذهني مردم فراهم شي زمينه. گويم علي جانشين من است من به شما مي

سياق دقت كنيد اين در اگر ! دستور تو است ما مطيعيم!  يا رسول االله:بگويند
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كنـيم امـا اگـر دليـل بـراي آن            ظاهر بود اما دليل محكم براي آن داشتيم اخـذ مـي           
فسير همان تفـسير    شود كه از ميان اين سه ت       معلوم مي . توانيم بپذيريم   نمي ،نداشتيم

منـافِع   أَنزلْنا الْحدِيد فِيـهِ بـأْس شـدِيد و         و...«. تر است  تر و دقيق   اول از همه سالم   

نازل كـرديم بـه معنـاي ايـن نيـست كـه از آسـمان                (و ما آهن را نازل كرديم       ؛  1»لِلناسِ
اد بـه عنـوان انـزال       فرستاديم به معناي ايجاد است چون خداوند كثيراً در قرآن كريم از ايج            

بعث به معناي تأثير شديد منتها بيـشتر در مـورد           ( در آن تأثير شديدي است       )معنا كرده 
يعني صاحبان شدت در    » أوُلِي بأسٍْ شَديِدٍ   «آمده 5 آيه   رود، در سوره اسراء    جنگ به كار مي   

 فتـه  كريمه به كار ر    ي   چند كلمه در اين آيه     . و منافعي است براي مردم     )جنگ و نبرد  
  اينها ،)آهن ( انزال حديد   و  قيام به قسط   ي   كلمه ، كتاب ي   كلمه ، بينات ي   كلمه :است

خواهد، منطق قوي  ن محكم مي يعني يك حكومت اول قانو     ؛همه لوازم يك حكومتند   
 خواهد ، سوم ترازوي عدالت مي    )كتاب(خواهد   ، دوم قانون قوي مي    )بينات(خواهد   مي

ست كه مردم را وادار كند به قسط بعد براي دفاع از            اش اين ا    و چهارم نتيجه   )ميزان(
؛ تواند از موجوديـت خـود دفـاع كنـد      بدون قدرت نمي   ،موجوديتش نياز به آهن دارد    

بينيم كه در ايـن آيـه بحـث رسـالت را بـا بحـث حكومـت پيونـد زده، اگـر                        پس مي 
 دعوت  توانند مردم را دعوت به قسط كنند و اصولاً         پيغمبران حاكم نباشند چطور مي    

گـاهي بـه پيغمبـر       كمااينكه در قرآن كريم      ،پيغمبران يك دعوت زباني صرف نيست     
دهـد، گـاهي     دهد، گاهي دستور امساك از تقسيم غنائم مـي          دستور جنگ مي   اسلام

 ؛دهد اينها همه دعوت عملي به قسط است نه دعوت لـساني            دستور تقسيم غنائم مي   
ردم اگر چنين كنيد عدالت رعايت شده،       م: اينطور نيست كه پيغمبران بيايند بگويند     

بنـابراين از آيـه نتيجـه       . م شـود  اگر چنان كنيد ظلم شده اسـت و وظيفـه آنهـا تمـا             
شـود يـا      رهبـري مـي    ،هاي الهي توسط انبياء    گيريم كه نظام اسلامي و اصلاً نظام       مي

. ودش توسط اوصيائي كه راه انبياء را بلدند و برنامه و قانونشان توسط خدا طراحي مي              
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 تشكيل حكومت   ،دعوت پيغمبران هم اگر برايشان ممكن شود و مردم همراهي كنند          
 ـلِ« نفرمـود    »لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  «است براي اقامه قسط      يـ دع  ؛ »قـسط الِاس بِ وا النّ
 قيـام بـه قـسط       راي اينكه مردم قيام به قسط كنند و       ب: ، فرمود دعوت به قسط كنند   

، شـما   آهن منافعي براي مردم دارد    ؛  »منافِع لِلناسِ  و«: موداما اينكه فر  . محقق شود 
بـيش از دو هـزار آليـاژ كـه از آهـن             فهميد   نگاه كنيد منافع آهن چيست؟ امروز مي      

هـاي پـشت دسـت       رود، از ايـن سـاعت      ساخته شده و در مصارف گوناگون به كار مي        
اگر فلزي مانند طلا    . ستندها محتاج آهن ه    ، همه اين  بگيريد تا ترن و هواپيما و غيره      

صنعت از دوران نخواهـد     چرخ   مشكلي پيش نخواهد آمد،      ،از زندگي بشر حذف شود    
 ديگـر هـيچ     .شـود   و مدنيت بشر ضايع مي     ما اگر آهن حذف شود تمام صنعت       ا ،افتاد

: فرمايـد   پس اينكـه قـرآن مـي       . برگردد  بايد به عصر حجر    ؛ندارد حتي سوزن خياطي   
پـس يكـي از دلايـل انـزال آهـن دفـاع از              . اقعاً منـافع اسـت     و ،ستمنافعي در آهن ا   

حاكميت الهيست، يكي منافعي براي زندگي بشر است، يك هدف ديگر هـم خـدا در          
بدانـد  (خدا بداند   ؛  1»...رسلَه بِالْغيبِ  لِيعلَم اللَّه من ينصره و     و...«اين جا بيان كرده     

كند خدا    كه چه كسي ياري مي     )دانـد  ون خدا مي  يعني معلوم كند نه تحصيل علم كند چ       
 غيب را بعضي معنا كردند گفتنـد كـه يعنـي زمـاني كـه                .و رسولان خدا را در خفاء     

هـا از رسـول خـدا        ول خدا دفاع كنند يا زمـاني كـه آن         ها از رس   ل خدا نباشد آن   رسو
غيبت كردند و از رسول خدا دفاع كنند، چه زمان غيبـت رسـول خـدا و چـه زمـان                     

به هر حال اگر آهن نبود پيشرفتي هم در زندگي بشر نبود، جنگي هم              . بت ايشان غي
تـر    هـر چـه زنـدگي پيچيـده        .داد، مشكلاتي هـم نبـود، جهـادي هـم نبـود            رخ نمي 

هـايي كـه بـه      پيشرفت با توجه به و)كه اصلش به واسطه اين آهن است    (شود    مي
رود،  رت دفاعي بـالاتر مـي     شود و هم قد     هم شيوه ظلم كردن آسان مي      ،آيد وجود مي 

آيد؟ اگر آهن نبود كه جنگي  جنگ از كجا به وجود مي .شود تر مي ها هم پيچيده جنگ
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اسرائيل قرار شد يك گاوي  بني. نويسد وقتي ديد اينها اين كار را كردند، برايشان مي
وسواس بي . ، مشكل حل بودآوردند گرفتند و مي رفتند يك گاوي مي مياگر بكشند 

انكه جز يك گاو بيشتر پيدا  دايره آن موضوع تنگ شد چنجهت خرج دادند تا
پيغمبر . اش اين شد كه چند تن طلا دادند براي خريدن يك گاو نتيجه. شد نمي

وقتي من به شما امر : مورد شرعي كرد فرمودند گرامي در جواب كسي كه سؤال بي
هاي قبلي  امت. توانيد انجام دهيد اي كه مي كردم يك كاري را انجام دهيد به اندازه

اش اين  ظاهراً اين رهبانيت هم قصه. مورد مگر به خاطر سؤالات بيهلاك نشدند 
  . طوري بوده است كه اينها آمدند و كار را بر خود و ديگران سخت گرفتند

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِکُم کِفْلَينِ مِن رحمتِهِ ويجعل «

ن لَّکُمونَ بِهِ وشما تور حِيمر غَفُور اللَّهو لَکُم فِرغنه  است كفل به معناي نصيب1»ي 
اما كفل به معناي .  يعني نصيب خوب؛ نصيب مطلوبحظّ. ظّ و بهرهبه معناي ح

من يشفَع شفَاعةً حسنةً «: فرمايد مي. )سهم خوب يا سهم بد(  استنصيب و سهم

 کُن لَّهايهنکِفْلٌ م کُن لَّهئَةً ييةً سفَاعش فَعشن يما وهنم صِيبهر : فرمايد  مي2»...ن
 .اي بكند، يك نصيبي از آن شفاعت سيئه مال خودش است كس شفاعت سيئه

 اين شفاعت سيئه است ديگر، !مرگت بدهد.. ا شاء خدا ان: مثلاً كسي به ديگري بگويد
نصيبش  بي. دهد يك چيزي هم به خودش مي. ه به او مرگ بدهدخواهد ك از خدا مي

اوريد به اي كساني كه ايمان آورديد از خدا بترسيد و ايمان بي: فرمايد مي. گذارد نمي
اعتنايي  شود اين است كه روح بي اي كه از اين آيات استشمام مي يك نكته. رسولش

حالا . حال شدت گرفتن بودي در به فرامين رسول گرامي در زمان حيات رسول گرام
به مؤمناني كه ايمان . ايمان به رسول يعني اطاعت محض. كنم به مواردي اشاره مي
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يك مثلاً . همين هم حقش را ادا نكرديد! خوب است! باشد: تأييد زديم و گفتيم
اي  يا مثلاً يك عده! تشريف بياوريد منزل ما: گويد كند و مي كسي شما را دعوت مي

ورزد و حق مهمان را  اهتمامي مي آيند بي كند بعد موقعي كه مردم مي  ميرا دعوت
اش  رعايتي خوب شما كه به كارش گله نداريد؛ به نفس عملش؛ به بي. كند ادا نمي
مهماني هم كه خودت دعوت كرده بودي حقش را رعايت : گوييد مي. كنيد گله مي
 كرديد كه بالنسبه به شرايط يك كار خوبي را خودتان طراحي: گويد خدا مي. نكردي

 امروز آمار مفاسد .ا همين هم حقش را ادا نكرديدو زمان شما كار خوبي بود؛ ام
كه گاه و . ها جريان دارد، افتضاح است كليسا كه در ميان همين راهبان و راهبه

شما خودتان آمديد و گفتيد : فرمايد ميقرآن . كند گاه پاپ اظهار شرمندگي مي بي
ها براي  كنم، پس ديگر اين مفسده مانم و ازدواج نمي در كليسا ميمن اينجا 

ما رهبانيت از شما . خواهيم ما رهبان نمي! برو بيرون دنبال كارت! چيست؟
حالا كه خودتان سفره انداختيد براي مردم بايد . خودتان اختراع كرديد. نخواستيم

! يد اين است حقش؟خودتان داوطلب عبادت خدا شد! احترامي كنيد؟ به مردم بي
كند كه ابتدعوها، مراد، بدعت  پس دقت كنيد آيات بعدي خصوصاً اين فراز بيان مي

يك رسم .  است)ع(اين جزء دين حضرت عيسي: اينها نيامدند بگويند. شرعي نيست
عبادي اختراع كردند خدا هم به وسيله انبياء بعدي مهر تأييد زد اما حقش را رعايت 

ظاهراً براي همه هم . اي قرار داد براي ابتغاء رضوانش را وسيلهو خدا اين . نكردند
اي بايد عالم به دين  ننوشته بودند همان طوري كه در دين ما در اسلام يك عده

اي بايد رهبانيت  شوند و مردم را ارشاد كنند؛ ظاهراً در دين مسيح هم يك عده
 اگر استثناي »...بناها علَيهِمکَت...«چون لفظ . پيشه كنند و اينها بشوند الگوي مردم

اي كه در اينجاست اين است كه گاهي  نكته. رساند متصل بگيريم اين معنا را مي
كنند كه  فرستد، اينها احساس مي ها خداوند احكامي را براي امتي مي وقت
تر از خدا و  مقدسان داغ. شان بيشتر از اين مقداري است كه خدا گفته است انرژي

كنند به عنوان عبادت؛ خدا هم  آيند يك كارهايي را بر خود تحميل مي رسول مي
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ايـن آهـن را مـا خلـق كـرديم تـا خداونـد               : فرمايـد  توانست پيدا شود خـدا مـي       نمي
  . كنندگان خود و رسولانش را معلوم سازد ياري

»و    ا ووحا نلْنسأَر لَقَد اهِيمرإِب و      ةَ ووبا النتِهِميا فِي ذُرلْنعج  ـابمـا نـوح و    ؛  1»الْکِت
فَمِـنهم  « ابراهيم را فرستاديم و در ذريه و نسل آنها نبوت و كتاب را قـرار داديـم                

کَـثِير   و« )يعني بعضي از ذريه نوح و ابراهيم      ( ؛ها هدايت يافتند  بعضي از آن  ؛  »مهتدٍ

 دو پيغمبر مرسـل و دو       ي   با اينكه ذريه   ؛ها نيز فاسقند  اري از آن  بسي؛  »منهم فَاسِقُونَ 
: فرمايد اي كه در اينجاست خدا مي      و اما يك نكته   .  باز هم فاسقند   اند،  پيامبر اولوالعزم 

اي باشد به اينكه اين       شايد اشاره  .راهيم و نوح كتاب و نبوت گذاشتيم       اب ي  ما در ذريه  
بوت كـه ديگـر بـابش       ن( كتاب و هدايت انسان،      ،ستازم  پيغمبر هم كه پيامبر اولوالع    

 از   اين پيغمبر اسـت و     ي   در ذريه  ) مسد نبوت است يعني امامت     ادبسته شده آنچه س   
طوري كـه در  اي به اين معناست كه همان   اشاره.  اين پيغمبر خارج نخواهد شد     ي  ذريه
اد و  نبوت را قرار د    هم   )به پاس زحماتشان  ( خداوند   ، نوح ي   در ذريه   ابراهيم و  ي  ذريه

 پيغمبر اسلام هم بايد اين سمت هدايتگري باشـد و از نـسل              ي   در ذريه  هم كتاب را،  
خدا در آياتي از قرآن از زحمات ابراهيم سپاسگذاري كرده و بعد            . پيغمبر خارج نشود  

كه اينها از نـسل حـضرت       ي آن حضرت را در قرآن برشمرده         نام پيامبران از ذريه   
ابعـثْ فِـيهِم     ربنـا و  « :فرمايد كه  كند مي   وقتي دعا مي   )ع(خود ابراهيم ابراهيم بودند،   

  و اتِکآي هِملَيلُو عتي مهنولاً مسر  و ـابالْکِت مهلِّمعي  ـةَ والْحِکْم  کِّيهِمـزدعـا  ؛2»...ي
تا آيات تو را در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، ! پروردگارا: يدگو كند مي  مي

معلوم است اين يك    بر آنان بخواند، و آنها را كتاب و حكمت بياموزد، و پاكيزه كند؛              
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 ي ما ذريه؛ 1»جعلْنا ذُريته هم الْباقِين و«: فرمايد در مورد حضرت نوح مي. امتياز است
د كـه   كن ـ كنـد و بيـان مـي        نوح سـتايش مـي     ي  ، خدا از ذريه   نوح را باقي قرار داديم    

هـايي  ؤال ما اين است، آن حالا س.گران بشر از ميان نسل او هستند       پيغمبران و هدايت  
 پيغمبر دادند، اين منصب ي  پيغمبر گرفتند و به غير ذريهي كه اين منصب را از ذريه

وده، تربيـت    بزرگ شده، جان پيغمبر ب      او را از شخصي كه در خانه پيغمبر و در دامن         
حنبل كه در قرن سوم بـوده         دادند به آقاي مثلاً احمدبن      و ند گرفت شده پيغمبر بوده،  

 بيايند جواب ما را بدهند كه آيا ذريه رسـول  ،و هيچ ربطي هم به نژاد پيغمبر نداشته   
خدا كمتر از ذريه ابراهيم و نوح بوده كه اينقدر خدا در قرآن تعريفشان كرده؟ بـراي                 

 در مـورد ذريـه      . وجـود دارد   راطجـا خطـر اف ـ    چه كسي اينها را گفته؟ منتها در اين         
اي تفريط كردند همه حقوق را از همـه ذريـه            يك عده . پيغمبر سه نظريه وجود دارد    

تـر    بلكه پائين  ،نشينشان كردند، آنها را با ساير مردم مساوي قرار دادند          خانهو  گرفتند  
. هايي كه به آنها خورد به مردم ديگر نخورد، ايـن تفـريط اسـت               از ساير مردم، سيلي   

جدش شوم هر كس سيد است خوب است، قربان      : گويند اي اهل افراطند مي    يك عده 
 چون سيد است، اين خيلي بد است آقا جعفر كذاب هم سيد بود، رأي بده به اين آقا،

بايـد  ،  اين هم تفكر بديست، اين هم افراطي است و خطرنـاك هـر كـس ذريـه شـد                  
 اين هم كـار خطرنـاكي       !ش بدهند؟ به دست هم  آيا بايد ميدان را       ولي احترامش كنند 

 پيغمبـر اسـت،   ي تفكر معتدل اين است كه اولويت در هـدايت الهـي بـا ذريـه              . است
رود  االله هستند و از خانه پيغمبر اين هدايت بيرون نمـي             رسول ي  هاديان الهي از ذريه   

ياري بس؛ »کَثِير منهم فَاسِقُونَ و«اما هر كس مارك ذريه دارد كارش درست نيـست   
اي در سـوره صـافات در مـورد حـضرت            يـك آيـه   . ، خوب دقت كنيد   از آنها فاسقند  

 را اين آيـه ، 2»...علَى إِسحق  بارکْنا علَيهِ و   و«فرمايد كه     مي ،ستاابراهيم و اسحاق    
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اين خوب : نه، عنوان حكم روي آن نگذاشت، فقط يك رسمي اختراع كرد و گفت
 در شريعت كنيم، ديگران هم تقليد كردند، ديگر بدعتي كه است ما اين كار را مي

الجمله تأييد كرده  گوييم نيست بلكه ايجاد رسم است؛ شريعت اسلامي هم في مي
هاي اسلامي  در صورتيكه مخالف با مباني دين نباشد؛ در جهت خلاف ارزش. است

 آن بيرون نيايد، شريعت روي آن باشد؛ مزاحم اعتقادات ديني نباشد و مفسده ازن
اگر ما رهبانيت را به اين . هاست ز؛ ابداع ايرانيمثل مراسم نورو. زند مهر تأييد مي

. توانيم استثناي متصل معنا كنيم معنا بگيريم و به معناي بدعت نگيريم، آنجا مي
و رهبانيتي كه اينها رسم كردند ما !) خوب دقت كنيد: (يعني اين طوري معنا كنيم

آنها واجب  چه طوري بر. بر آنها واجب نكرديم مگر به عنوان جستن رضاي الهي
 ابداع )ع(اي آمدند رهبانيت را در دين عيسي  يك عده)ع(شد؟ بعد از حضرت عيسي

اين باشد يك : گفتند. پيغمبران بعدي كه آمدند روي آن مهر تأييد زدند. كردند
در مسيحيت رهبانيت وجود داشت اما در . اي از شريعت اي از دين؛ يك تكه تكه

پس با . »سلامي الاِ فِههبانيلا ر«. انيت نيستديگر رهب. اسلام رهبانيت منسوخ شد
توانيم  اين معنا اگر ابتدعوا را به معناي اختراع بگيريم نه بدعت شرعي، الا را هم مي

فَما ...«: فرمايد بعد مي.  فسادي در معنا پيدا نخواهد شد واستثناي متصل بگيريم

يت را هم كه خودشان جعل كردند،  حق رعايت اين رهبان؛»...رعوها حق رِعايتِها
. شود كه ترجمه دوم درست است  از اين معنا و از اين عبارت معلوم مي.ادا نكردند

اگر واقعاً رهبانيت بدعت ديني .  ندارد به معناي بدعت باشد، حق رعايترهبانيت اگر
گله كند كه چرا حقش را رعايت ! حقش را رعايت نكردند؟: فرمود بود خدا بايد مي

انيت را هم ادا شما حق اين رهب: گويد مي. كند خدا اينجا دارد گله مي! كرديد؟ن
چيزي كه بدعت است كه . حقش را ادا نكرديداما  پيشنهاد كرديد، خودتان. نكرديد

يا گله كند كه چرا حقش را ادا ! چرا حقش را ادا نكرديد؟: آيد بگويد خدا نمي
. ، بدعت شرعي نيست؛ اختراع استمعلوم است كه منظور از ابتدعوا! نكرديد؟

كه خودتان، پيشنهاد كرديد و ما هم روي آن مهر ) كار خوب(اين كاري : گويد مي
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گذاشتند، ما بر آنها ننوشته بوديم؛ ما واجب نكرده بوديم؛ لكن براي رضاي خدا 
پس : كند كه شما سؤال كنيد و بگوييد پس معنا مشكلي پيدا نمي. نداختراع كرد

پس رهبانيتي : كه بگوييم! آيد؟ چه طور جور مي »رِضوانِ اللَّهِ إِلَّا ابتِغاء«بدعت با 
يعني براي رضاي خدا ! كه بدعت گذاشتند ما بر آنها ننوشتيم مگر براي رضاي خدا

اگر آنها بدعت گذاشتند چه طور خدا براي ! شود؟ چه طور چنين چيزي مي. نوشتيم
اگر خدا نوشت پس چه طور ! رضاي خودش واجب كرد كه رهبانيت پيشه كنيد؟

رسد  كنيد به نظر ميشما اگر بخواهيد استثناء متصل معنا ! اينها بدعت گذاشتند؟
گويم تأمل كنيد؛ اندك تأملي معلوم  من يك بار ديگر مي.  استكه معنا فاسد

و رهبانيتي كه مسيحيان به عنوان بدعت بر دين [. معنا فاسد استكند كه  مي
 ].گذاشتند ما برايشان واجب نكرديم الا اينكه براي رضاي خدا از آن استفاده كنند

خدا واجب : شود گفت اگر بدعت گذاشتند مي! به نظر شما اين معنا فاسد نيست؟
ي بگذارند، بعد خدا يعني يك قومي بيايند و يك بدعت! كرده براي رضاي خودش؟

حالا براي رضاي من . خيلي خوب يك بدعتي گذاشتيد من هم واجبش كردم: بگويد
 استثناء راراه چاره اين است كه . شود چنين چيزي نمي! رهبانيت پيشه كنيد

رهبانيتي كه اينها بدعت :  معنا كنيم بگوييمگونه اين بگيريم واستثناي منقطع
رديم، لكن خود اينها براي جستن رضاي خدا بدعت گذاشتند، ما بر آنها واجب نك

اما اگر ابتدعوا را به معناي بدعت نگيريم، به معناي . شود اين درست مي. گذاشتند
شود بدعت؛ اگر   ابتدع اگر پاي شريعت ميان بيايد مي لفظابتكار و اختراع بگيريم؛ در
 هم تأييد ممكن است شريعت. شود رسم و رسوم خاص خارج از شريعت باشد، مي

تعريف بدعت چيست؟ بدعت يعني انسان . پس بايد اول تعريف بدعت را بدانيم. كند
كاري را كه در شريعت نيامده ابداع كند، بعد يكي از احكام شريعت را روي آن قرار 

شريعت حرام . اين كار حرام است: يا بگويد. اين كار واجب است: مثلاً بگويد. دهد
. مكروه است: اين كار مستحب است؛ يا بگويد: يا بگويد. تحرام اس: نكرده او بگويد

اما اگر . شود بدعت اگر يكي از احكام شريعت را روي سر اين عمل گذاشت، اين مي
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ها در ميان    ها يا بركت داديم به آن     ما بركت داديم به واسطه آن     : بعضي معنا كردند كه   
ه نگـاه كـردم هـيچ        شده، من تفسيرها را ك      از آيه  ته تفسيرهاي مختلفي   الب .آيندگان

ه يك نكته خيلي دقيقي را بيـان         به اعتقاد من اين آي     .دنز مي ن كدام چنگي به دل   
هـا    اين كه معلـوم اسـت، بعـضي        .بركتند ها بي  ست كه بعضي  اكند و آن نكته اين       مي

اي   يـك عـده   رسـد ام   هـم مـي   ها به ديگران     بركت از آن  و  موجودات بابركتي هستند    
 شفا ،هستند كه منبع بركتند، چشمه بركتند پيراهنش كه به چشم نابينا ماليده شود

يابد، مقبره او ملجـأ      ، سلامت مي  كند، دستش كه به سر مريضي كشيده شود        پيدا مي 
 باعث شفاست، خـاك تـربتش باعـث شفاسـت،           ،شود ديدگان و درماندگان مي    آسيب

دهد،  اسرائيل را نجات مي     به دست گرفته بركت دارد، بني      يمابراهعصايي كه حضرت    
 چون در دست ابراهيم بوده، پيـراهن تـن يوسـف چـون تـن                ؛كند فرعون را غرق مي   

 بعـد بـه حـضرت يوسـف         ، تن حضرت يعقوب بوده    ، تن ابراهيم بوده   ،پيامبر خدا بوده  
 يعنـي بـه واسـطه       »...سحقعلَى إِ  بارکْنا علَيهِ و   و«.  است  بركت پيدا كرده   ،رسيده

 آثارش خير   ي   باشد همه  آدمي كه اينگونه  . ها بركت را جاري كرديم براي ديگران       اين
 ، بركت پيدا كرده، لباسـي كـه بـر تـنش چـسبيده             ، چوبي كه در دستش است     .است

با اين سخن اين توهم پيش .  اين خيلي آدم مهميست، منشأ خير شده ومبارك شده
نه صبر كن، نسلشان همه     : گويد  نسلش هم همين طورند مي      لابد همه  آيد كه  مي

 ديگـر كـارش     ، شد بزرگوارهمين طور نيستند يك وقت فكر نكني هر كس نسل اين            
 پـس هـر كـس نـسل         »...علَى إِسحق  بارکْنا علَيهِ و   و«:  چون گفتيم  ؛درست است 
مِن ذُريتِهِما محـسِن     و...«: فرمايد  مي  دنبال آيه   نه، ؟ كارش درست است   ايشان شد، 

و   بِينفْسِهِ ملِّن اي هم ظالمنـد  اي محسنند، يك عده ها يك عده از ذريه اين ؛  »ظَالِم. 
 ايـن جـا بحـث    .جا ديگر بحث اختيار است؛ چون در اين  بنا نيست همه محسن باشند    

 نـسل    پيراهن اختياري نـدارد امـا آدميـزاد از         ، عصا اختياري ندارد   .قهر و جبر نيست   
پيغمبر هم كه باشد بركت هم كه همراه خود داشته باشد با دو تا گناه، سه تـا گنـاه                    
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ف هم اگر يـك آدمـي       همان پيراهن يوس  . كند، بركت از بين خواهد رفت      خرابش مي 
سيدي؟ سـيد   . داد كرد ديگر كور را شفا نمي      كرد با آن پاسوربازي مي     چهار بار تن مي   

خدا به همـسران پيغمبـر      » نوأتها اجرها مرتين  «باش اگر اصل اين سيادت حفظ شد        
عمـل  به خاطر   هر كدام شما عمل صالح انجام دهد اجرش دوتاست، يكي           : فرمايد مي

ر خلاف كند دو بـار   اگ. است آبروي پيغمبر را حفظ كرده به خاطر اينكه   صالح و يكي  
طورنـد در    دها هم همين   سي 1»...يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ   ...«زنيم   او را سيلي مي   

 ،كنند منان سادات را تكريم مي مؤلذا گروه معتدل كارشان اين است كه. روايت داريم
هـا همـه را       امـا تفريطـي    ،كننـد  رد مي سق را ط  فانا فرمان   ،  كنند امامان را تعظيم مي   

 هـم   كننـد هـر دو     همه را دربست قبول مـي     هم  ها   گذارند كنار، افراطي   بوسند مي  مي
هـا، هـم     آن ي  ما نوح و ابراهيم را فرستاديم در ذريـه        : فرمايد قرآن مي . كنند اشتباه مي 

 براي چه از نسل پيغمبر اسلام هدايتگران نباشند؟         .كتاب را و هم نبوت را قرار داديم       
هدايتگران امت از نسل ديگري باشند، از نسل كساني باشند كه مشرك بودند، بـراي               

يم است چرا بايد تا زمان پيغمبـر اسـلام انبيـاء،            چه؟ با اينكه نسل پيغمبر نسل ابراه      
 هـم از نـسل ابـراهيم باشـد،          صاحبان كتاب از نـسل ابـراهيم باشـند خـود پيغمبـر            

هاي دوآتشه بيايند اين جريان هـدايت الهـي را از نـسل ابـراهيم و پيغمبـر                   مسلمان
 با  كدام اجماع؟ ! بيرون ببرند بعد هم برايش حجت اقامه كنند كه اجماع شده، عجب           

 آقـا بـا چـه لحـن         .چقدر بدبختي دارد   ببينيد عالم اسلام  ! شود؟ پانصد نفر اجماع مي   
 هـيچ چيـز از    وليكند  زيبا، تجويدش را رعايت مي،خواند، حزين  قشنگي قرآن را مي   

 هـا  ها و آيـه   و اجدادشان مرتب اين سورهء سال خودشان و آبا  1400 .فهمد قرآن نمي 
كند، تـدبر    خدا دارد به خودشان خطاب مي     . نفهميدند را براي ثوابش خواندند و هيچ     

  .در قرآن حاصلش اين است

                                                 
 30 احزاب آيه -1
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اما هر امتي كه از اين مسير منحـرف         . كند  نسبت به يكديگر پر از رأفت و رحمت مي        
  . شد، گرفتار قساوت خواهد شد

»... َ  رِضوانِ اللَّهِ فَما رعوها حق رهبانِيةً ابتدعوها ما کَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغاءو

 اما رهبانيت در اصطلاح يعني.  يعني ترس؛ رهبانيت از ماده رهبت است1»...رِعايتِها
 ازدواج. كردند كاري كه مسيحيان مي. دت خداگيري از دنيا براي عبا گوشه

كردند و به اندك غذايي و لباسي اكتفا   يا در ديري زندگي ميكردند؛ در غاري مين
 هم هنوز گفتند مي به اين كار  رهبانيت. پرداختند نمودند و باقي را به عبادت مي مي

 در كليساها هاي مسيحي ها و راهبه  راهبها، كشيش. در بين مسيحيان جريان دارد
ابتدعوها، . كنند و هيچ شغل ديگري به جز خدمت به كليسا ندارند ازدواج نمي

. توانيم معنا كنيم اختراع كردند توانيم معنا كنيم بدعت گذاردند؛ مي ابتدعوا را مي
ها   بعضي»رِضوانِ اللَّهِ إِلَّا ابتِغاء«: اينكه فرمود. دهد معناي اختراع كردن هم مي

استثناء متصل استثنائي است كه مستثني از جنس . اند منقطع گرفتهاستثناء 
: گوييم مثلاً مي. يعني ما بعد الّا با ما قبل الّا از يك جنس باشند. منه باشد مستثني

اما استثناء . زيد از جنس قوم است. ي قوم آمدند مگر زيد همه. »زيد جاء القوم الا«
اينجا . بعد الّا از جنس ما قبل الّا نباشدشود كه ما  منقطع به استثنايي گفته مي

 * ئِکَةُ کُلُّهم أَجمعونَلافَسجد الْم«مثل . دهد نه معناي الاي واقعي معناي لكن مي
لِيسابليس هم از جنس ملائكه نبود؛ چون .  ملائكه از جنس ابليس نبودند2»...إِلاَّ إِب

معنا هم اين طور . ثناي منقطع استاين استثناء، است: گويند لذا مي. فرشته نبود
: اينجا هم گفتند. شود كه ملائكه سجده كردند و لكن ابليس سجده نكرد مي

رهبانيتي كه آن را اختراع كردند؛ بدعت : شود معنا اين چنين مي. استثناي منقطع

                                                 
 27 حديد آيه -1

   31 و 30 حجر آيات -2
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شويد مثـل اهـل كتـاب قبـل كـه گرفتـار همـين مـاجرا شـدند و                  پيروي نكنيد، مي  
محمد رسولُ «.  ندارد)ع(يروان عيسيپس اين آيه اختصاص به پ . قلبهايشان قسي شد  

         مهـنيـاءُ بمحلَى الْکُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينص(؛ آنهـايي كـه بـا پيغمبـر        1»...اللَّهِ و( 
چون اسلام در چشمشان خيلـي بـزرگ اسـت؛ چـون            (. شان اين است   باشند، ويژگي 

اگـر يـك كـسي      . انـد    كفار عصباني  القدر است، از    رسول خدا در نظرشان خيلي عظيم     
اگر دسـتتان   ! توانيد از او بگذريد؟     بيايد هويت خداي نكرده پدر شما را انكار كند، مي         

اگـر  . اين هويت پدر من را قبول نـدارد       : گوييد  مي. زنيد  برسد يك سيلي هم به او مي      
مـن  ! نـم دا    من پيغمبر تو را دروغگو مـي      : كسي بيايد پيغمبر من را انكار كند و بگويد        

 بـه ايـن   »أَشِداءُ علَى الْکُفَّارِ« )!توانم با او رفيق باشم؟     من مي !! توانم از او بگذرم؟     مي
شود كه از روي علم و عمـد   البته كفار در اصطلاح قرآن به كساني گفته مي  . معناست

گروهـي ذاتـاً آدم بـدي       . كنند، نه كساني كه از روي جهـل         با آئين الهي مخالفت مي    
 »رحماءُ بينهم «: فرمايد  بعد مي . ولي اكثرشان اين طوريند   . لكه جهالت دارند  نيستند ب 

آيات ديگري  . اين رحمت نتيجه پيروي از رسول خداست      . نسبت به همديگر رحيمند   
فَبِمـا نقْـضِهِم ميثَـاقَهم      «: فرمايـد   در سوره مائده در مورد قوم يهـود مـي         . هم دليلند 

 لْنعجو ماهةً  لَعنقَاسِي مهآنها را لعنـت     شكني كردند   به خاطر اينكه پيمان    ؛2»...ا قُلُوب 
 مگر پيغمبر خدا در روز غـديرخم از امـت اسـلام پيمـان               .لقلب نموديم ا نموده قسي 

مـا  : فرمايـد   خـدا مـي   . شـكني كردنـد     قوم يهود پيمـان   ! مگر بيعت نكردند؟  ! نگرفت؟
به خاطر اينكه دستور پيغمبر     . قساوت كرديم هاي آنها را پر از        لعنتشان كرديم و قلب   

هر امتـي   . پس اين اختصاص به يهودي و مسيحي و مسلمان ندارد         . را پيروي نكردند  
هـايش ايـن اسـت كـه خـدا دلـشان را               كه از پيغمبر خدا پيروي كرد، يكي از پاداش        
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 سپس در پي آورديم به دنبال آنها رسـولانمان را         ؛  1»ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا    « 
»   ميرنِ مى ابا بِعِيسنقَفَّيو...«، »؛ر يعني در قفا آورديم، قفا يعني پشت س      »ينافََّقَ و »و 

يعني » هرَثَفا اَ قتَاِ«: گويند ، وقتي مي  در پي آنها و در مسير آنها      ؛  2»قَفَّينا علَى آثَارِهِم  
 يعني هر قدمي كه او برداشت او هم پـا را گذاشـت              ؛درست پشت سرش حركت كرد    

 كه پيغمبران بعدي را در       اين است  »قَفَّينا علَى آثَارِهِم   و« معناي ساده . سر جاي آن  
ها طي كـرده  ها و در مسير اهدافي كه آن آن رسولان آورديم درست هم جهت با آن        پي

و همچنـين در پـي آنهـا        ؛  »...وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم   « .اي اختلاف  بودند بدون ذره  
 يك درجه با هم اختلاف ندارنـد، همـه          ، انبياء در هدف   .آورديم عيسي پسر مريم را    

كنـد، دنبالـه    آيد درست در اثر ديگري حركت مي  كه مي هر كدام  ،اهدافشان يكيست 
سپس به تو وحـي     ؛  3»...ثُم أَوحينا إِلَيک أَنِ اتبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا       «. رو ديگريست 

، اين به معناي اين نيست كه پيغمبـر مقـامش   كرديم كه از روش ابراهيم پيروي كن   
پيرو ابراهيم است، نه معنايش اين است كـه پيغمبـر           او  چون  تر از ابراهيم است      پائين

هايي كه در شرايع     تفاوت. پيمايد كه ابراهيم پيمود بدون كم و زياد        هم مسيري را مي   
 اين دليـل اخـتلاف اديـان نيـست، دليـل اخـتلاف              .هايي است  است براساس حكمت  

رايط  اهداف انبياء همه يك هدف بود منتهـا شـرايط زمـاني، ش ـ             ؛اهداف اديان نيست  
از ايـن  . ها را فـرق بگـذارد   هايي شريعت شد كه خداوند به حكمت قومي گاه باعث مي  

 حالا يك نگـاهي بـه       . است فهميم كه هيچ كوتاهي در ارسال رسولان نبوده        آيات مي 
 سـياق را ببينـيم يعنـي رونـد         . و توضيح داديم    آيه را خوانديم   چند. اندازيم سياق مي 
كنـيم    وقتـي نگـاه بـه سـياق مـي          .و سـويي اسـت     را ببينيم به چه سمت       كلي آيات 
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 بفهميم هدف اين آيات چه چيـزي را         م آن رشته اصلي هدف را پيدا كنيم و        تواني مي

يـام بـه قـسط      قفرمايد كه رسولان با كتاب و ميزان آمدند تـا            اول مي . كند دنبال مي 
ي  رسولان پـي در پ ـ     .دم و معلوم شدن ياران خدا و رسول        آهن براي امتحان مر    .شود

يـاران حـضرت    از   .ها را قبول نكردند و فاسق شـدند        آمدند اما كثيري از مردم راه آن      
جعلْنـا فِـي     و...«: فرمايـد  مـي  آيـه     ادامه  در  چون  منحرف شدند    نيز بعضي  )ع(عيسي

         ا عاهنبا کَتا موهعدتةً ابانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعبات قُلُوبِ الَّذِينهِمتا اينكـه    1»...لَي 
 خـوب   .بسياري از آنها هم فاسق شدند     ؛  »کَثِير منهم فَاسِقُونَ   و«: رمايدف آخرش مي 

  . اين سياق را نگاه كنيد
يـا أَيهـا   «: فرمايد آيه بعد ميدر  كه  استمنان به ايمان حقيقيؤنكته بعدي دعوت م  

اي كساني كـه ايمـان آورديـد ايمـان          ؛  2»...بِرسولِهِالَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا      
، ايمان حقيقي چه ايمانيست؟ ايماني كه با عمل همـراه باشـد، شـما     حقيقي بياوريد 

؟ چرا حاضر نيستي براي اسلام      براي اسلام هزينه كني   آمنا، چرا حاضر نيستي     : گفتي
 كه سوره داشت و     مالت را خرج كني؟ شما اين آيات را بگذاريد كنار هم با آن هدفي             

يد اما در عمل بـه آن پايبنـد نيـستيد و            يگو ا را به زبان مي    نّكرد كه چرا آم    گلايه مي 
حاضر نيستيد براي خدا هزينه كنيد؟ با هم مقايـسه كنيـد ببينيـد چـه چيـز از آن                    

توانيد يك وحدت سياقي به دست بياوريد؟ سـياق در جهـت ايـن               آيد؟ مي  بيرون مي 
 عـذري وجـود      است و  ها براي ايمان و عمل صالح فراهم       حقيقت است كه همه زمينه    

 ايمان خود را    ،منان بايد با عمل   ، خسران است و مؤ     با اين حال نافرماني و فسق      .ندارد
 قبل هم بوده، اين پيغمبر      هاي  بينات فرستاد، در امت     كتاب و  ،خدا پيغمبر . نگه دارند 

 عمل باز است، مـردم هـم امتحـان           است، ميدان هم براي    انهم در مسير آن پيغمبر    
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شوند، كتاب و بينات و ميزان و همه چيز هم فراهم هست تا معلـوم شـود يـاران                    مي

 ،خواهـد ايمـانش را حفـظ كنـد         االله هر كـس مـي      خدا چه كساني هستند؟ حالا بسم     
 و...«: فرمايـد  بعد مي. ستارسد كه هدف مهم سوره اين  مي به نظر .راهش اين است  

و قرار داديم در قلب كساني كـه از         ؛  »...ورحمةجعلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتبعوه رأْفَةً       
ست كـه بـراي دفـع شـر بـه كـار              ا  رأفت محبتي  .او پيروي كردند رأفت و رحمت را      

رود يـا بـه عبـارت ديگـر           خير به كار مي    ه براي جلب  ست ك  ا  رحمت محبتي  .رود مي
 رحمـت    و شود رأفت و رحمت يك معنا دارند منتها رأفت در موقع دفع شر گفته مي             

: گويند از روي محبت دفع كنيد مي  سر كسياگر شما شري را از. در موقع جلب خير
 يعنـي گرفتـاري   ، امام رئوف است)ع(امام رضا: گويند  اينكه مي.در حقش رأفت كرديد   

آقـا كمكـم كنيـد، امـام هـم          : گويـد  رود مـي   ه يك شري به سرش مسلط شده مي       ك
آيد از سر    يك وقتي هست كه درخواست خيري داريد، شخصي مي        . كنند كمكش مي 

در قلـب كـساني     : اينكه فرمود . گويند كند به اين رحمت مي     محبت به شما كمك مي    
ر داديم اختـصاصي بـه      كه از او تبعيت كردند، دنبال عيسي رفتند رحمت و رأفت قرا           

يم فقط كساني كه از حضرت عيسي پيروي        يحضرت عيسي ندارد، اين نيست كه بگو      
دهد بلكه از هر پيغمبري كـه پيـروي          كردند خدا در دل آنها رأفت و رحمت قرار مي         

 مفهومش اين اسـت     .دهد كنندگان قرار مي   شود خدا رأفت و رحمت را در دل پيروي        
دا رأفـت و    ان دارند فرمان رسولشان را زير پا بگذارند خ ـ        كه اگر كساني كه ادعاي ايم     

   .شوند  گرفتار قساوت قلب مي ودارد رحمت را از دلشان برمي
أَلَم يأْنِ لِلَّـذِين آمنـوا أَن تخـشع         «: همانطور كه در آيات قبل ديديم آنجا كه فرمود        

       و قالْح لَ مِنزا نملِذِکْرِ اللَّهِ و مهـلُ           قُلُوبمِـن قَب ـابـوا الْکِتأُوت وا کَالَّذِينکُونلَا ي

    مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيص(؛ يعني اگر شـما هـم از دسـتورات پيغمبـر           1»...فَطَالَ ع( 
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